
02

5شنبه
1400 بهمــن   21
 1443 رجــب   8
3603 شـــــماره 

1- برگرفته از خاطره هاشـم موسوی- سـاکن منطقه ثامن، محله بالاخیابان

2- برگرفته از خاطره کبری ضروری، خواهر شـهیدتقی ضروری- سـاکن منطقه1، محله راهنمایی

3- برگرفته از خاطره رحمت ا... طاووسـی، روحانی مبارز- سـاکن منطقه3، محله راه آهن

4- برگرفتـه از خاطره مرضیه حیدری- سـاکن منطقه1، خیابان کلاهدوز

5- برگرفتـه از خاطره علی روزنامه چی- سـاکن منطقه۷، محله عنصری

 اتفاقی که ما را
ود بزرگ کرد! ز

سـیده نعیمه زینبی | آن وقت ها بچه ها 
زود بزرگ می شـدند. هنوز قد نکشیده، 

می فهمیدند که نباید دسـت روی دست 

بگذارند. مـن هم از همان قبیله بودم که 

شلوار پاچه گشـاد و پیراهن یقه خرگوشی 

با دکمه های باز روی سـینه ام می گفت که 

دیگر وقتش شـده است که مردانگی در 

صورت و صدایم پیدا شـود. میان کودکی و 

نوجوانی دسـت وپا می زدم که با حرف های 

تازه ای آشـنا شدم. حرف ها برایم تازگی 

داشـت، ولی به دل می نشست و امثال من را 

از پشـت نیمکت مدرسه به میان خیابان ها 

می کشید.

مشـهد برای ما خلاصه می شد در چند 

خیابانی که مردم از گوشه گوشـه شهر، 

خودشـان را به آنجا می رساندند تا صدای 

اعتراضشـان را فریاد بکشند. دور و بر 

خودم هرکسـی را که نگاه می کردم، نجوایی 

از این اتفاقات تازه در خود داشـت. ربطی 

هم به سـن و سال نداشت. موجی شکل 

گرفته بود کـه دیر یا زود همه را با خود همراه 

می کرد.

من هم از یک جایی به بعد از پشـت میز مدرسـه برخاستم و حواسم پی مبارزه 

رفـت. الان کـه فکـرش را می کنـم، نبایـد بـا آن دسـتان خالـی و مشـت های 

گره کـرده در خیابان هـا می بودیـم. ما چیزی نداشـتیم که بخواهیم بـا آن از خودمان 

دفـاع کنیـم. عجیـب بودیـم و پرشـور. بازی مان شـده بود پخـش اعلامیه. جـای امن 

اعلامیه ها داخل پیراهنم بود تا کسـی بو نبرد که ممنوعه ای همراهم اسـت. التهاب 

و اعـتراض دست به دسـت هـم داده بود کـه ترس کمتر جلـودارم شـود. اعلامیه ها در 

یک زنجیره انسـانی ازخودگذشـته دست به دست می گشـت تا به دست مردم برسد. 

اگـر راپرتچی هـا در میانـه ایـن زنجیـره دستشـان به یـک نفر می رسـید، حسـابش با 

کرام الکاتبیـن بـود. مـن هم یـک حلقـه از این زنجیـر بودم. طبـق معمـول چند برگ 

اعلامیـه زیر لباسـم بود. آن روز در مسـیر بازار رضا، نزدیک به مسـجد شـجره سروکله 

پاسـبان ها پیـدا شـد. چندبـاری سر بـه سویشـان برگردانـدم و یکی شـان فریـاد زد: 

ایسـت! ایسـت! به سـوی بازار دویـدم و در پیچ وتاب آن گم شـدم.

سرعـت افـکارم با سرعـت پاهایم یکی شـده بـود. اتفاقات نیفتـاده رگباری به سـویم 

هجـوم می آوردنـد. بیرون افتـادن اعلامیه ها، له شـدن زیر مشـت و لگد پاسـبان ها، 

افتادن گوشـه یک دخمه تاریک و نمور . همه اتفاقات این چنینی مثل سکانس های 

یـک فیلـم بـا سرعـت از ذهنـم می گذشـت و بـا خـودم فکـر می کـردم تـا کـی زیـر بـار 

شـکنجه سـاواکی های بی رحـم دهانـم بسـته می مانـد. همیـن درماندگـی زنـدان 

بـود که مـرا وامی داشـت تا تندتـر بدوم.

به در خروجی بازار رضارسـیدم. شـبیه پرنده ای بودم که در قفس را به رویش گشـوده 

باشـند، ولـی در آسـتانه در، زندانبان دسـت گشـوده بود تـا بال هایـش را قیچی کند. 

دو پاسـبان دیگـر جلـو در بودنـد و مـن در لحظـه آزادی دوبـاره گیـر افتـاده بـودم. در 

آن لحظـه ناامیـدی، تنهـا کاری کـه از دسـتم سـاخته بـود، این بـود که احسـاس کنم 

مـرگ بـرای نجاتـم آمـده اسـت. روی زمیـن افتـادم و مـردم دورم جمـع شـدند. شره 

عـرق، صـورت خیـس، ریـش تنـک و پیکـر نحیفـم دل همـه را بـه رحـم آورده بـود تـا 

صـدای اعتراض مـردم بلنـد شـود. مـن پرنـده ای مـرده بـودم کـه وقـت آزادی دوباره 

جـان می گرفـت و به سـوی آشـیانه اش پر می کشـید.

هـان وقت هـا ماجراهـای دیگـری زیر پوسـت شـهر در جریـان بـود؛ اتفاقاتی که 

همـه مـا در کنـار هم رقـم می زدیـم. مـن کم سن وسـال در صحنـه ای حـاضر بودم 

کـه حتـی پـدرم نبـود. اوایـل سـال1357 آقای هاشـمی نژاد تـازه از زنـدان بیـرون آمده و 

ممنوع المنـبر شـده بود. آن روز در مدرسـه نواب بی آنکه قـدم روی منبر بگذارد، ایسـتاد و 

صحبـت کرد. آن روزها عیار آدم ها سـخت معلوم می شـد. هیچ کس نمی توانسـت خودش 

باشـد. بعضـی با چهـره انقلابی خودشـان را میان مـردم جا می دادنـد تا خبرچینـی کنند. 

انقلابی ها خودشـان را در پسـتوها مخفی می کردند تا از شر نیروهای شـاه در امان بمانند 

و بسـیاری از افـرادی کـه ظاهـر موجهـی نداشـتند، در جریان انقـلاب هضم و بـا آن همراه 

می شـدند. گاهی این شـکاف مبـارزه میـان خانواده ها ریشـه می دواند.

اخبـار پچ پچ کنـان بـه ایـن سـو و آن سـو می رفـت و هرکـس آنچـه را می دانسـت، فقـط بـه 

کسـی می گفـت کـه محـرم می دانسـت. عیـار محرمیـت آدم هـا گاهـی حتی اعضـای یک 

خانـه را از هـم جـدا می کـرد. روز سـخنرانی امـا راپورتچی هـای رژیـم کارشـان را به وقت و 

دقیـق انجـام داده بودنـد. سـاواکی ها از در و دیـوار ریختنـد. چندنفـری عبـای حاج آقا را 

بـه سرش کشـیدند و فـراری اش دادند.

سـاواکی ها تـا توانسـتند مـردم را زدنـد و هرکـه را توانسـتند بـا خـود بردنـد. خودم 

را بـه زور از زیـر دسـت وپا بیـرون کشـیدم و دررفتـم! گاهـی دسـتی یا ضربـه ای بر 

مـن فـرود می آمـد، امـا هـدف معلوم بـود؛ فـرار از آن وضعیـت. وحشـت دسـتگیری و حتی 

مـرگ بـا مـا صبـح از خانـه بیـرون می آمـد و شـب بـه خانـه بازمی گشـت، ولـی هیچ کـدام 

از آن مبارزهـای قدیـم، 9 و 10دی مـاه را یادشـان نمـی رود؛ روزی کـه تانک هـا بـه جنـگ 

مردم آمدنـد. همهمـه فـرار، صحنـه را بـه کارزاری ناعادلانـه تبدیل کـرده بود. پیکر شـهدا 

و خـون و گلولـه و ضجه هـای زنانـه درهـم آمیختـه بـود. رنگ هـا در هـوا پـرواز و قطره قطـره 

چـادر زنـان را نشـان دار می کـرد. مأمـوران دیگـر زحمـت شناسـایی را نمی کشـیدند. 

زن هـا بـه هرسـو می دویدنـد. در نزدیکـی چهـارراه لشـکر سـاختان نیمه آمـاده پایـگاه 

فراری هـا شـده بود. از دور سـه دخـتر را با لکه هـای رنگی چادرشـان می دیدم کـه از تانک 

می گریختنـد. دوتایشـان از دیـوار گذشـتند. دخـتر کوچک تـر آن پشـت مانـده بـود. تنهـا 

کاری کـه از دسـتم سـاخته بـود، ایـن بود که به سـویش بـروم و دسـتم را دراز کنم تـا از دیوار 

بگـذرد. دسـتش را نداد و گفـت: نامحرمـی! میان آن همه تـرس و هراس، خنـده ام گرفت! 

چـادرش را دور دسـتش پیچیـد و دسـتم را گرفت. بعد هم چادرشـان را برعکس پوشـیدند 

تـا نشـان دادخواهی شـان را پنهـان کنند.

آن روزها هرکسـی از خانه بیرون می آمد، نمی دانست که برمی گردد یا نه. خیلی ها 

غسـل شـهادت می کردنـد و بیـرون می زدند. جسـارت از میـان قلب هـا متولد و در 

سـیاهی جمعیت متبلور می شـد. مردم بـه حضور هم دل گرم بودند. مـن در مدت چندماه 

فاصلـه میـان نوجوانی تا جوانـی را پیمودم. بهمن1357 من دیگر در چشـم مادرم هم مرد 

شـده بـودم و جنـس دغدغه هایـم فـرق کـرده بـود. از آن روزهـا یک پـلاک فلزی به یـادگار 

دارم؛ پلاکـی کـه از بـازار رضا)ع( خریـدم. یکـی از هم مدرسـه ای هایم بعـد از کلاس و درس 

بـه بازار می رفـت و نقش آدم های محبوب مـردم را روی فلز حکاکی می کـرد و می فروخت.

جرئت می خواسـت و ما جرئت داشـتیم تا تاریخ را عوض کنیم.

آشـیانه مـن هـان حیاط کوچـک پردرخـت کوچـه یازدهـم ضد بـود. مادرم 

هیچ وقـت فکـر نمی کـرد، پـر سرتقـی کـه پشـت مـو بلنـد می کـرد و پشـت 

میزهـای مدرسـه با دخترها درس می خوانـد، روزی انقلابی شـود. اما وقتی 

در تاریکـی شـب صـدای چندگلولـه را شـنید و مـن را دیـد کـه نفـس در گلویـم بریده 

اسـت و وحشـت کرده خـودم را بـه داخـل حیـاط انداختم، تـازه فهمیـد کـه می تواند 

روی مـن هـم حسـاب بـاز کنـد. اعلامیه هایـی کـه از زیـر پیراهنـم بیـرون آمدنـد و بـا 

عـرق تنـم آمیختـه بودند و ترسـی کـه در نگاهم ریختـه بـود، بی اختیار آغـوش مادرم 

را برایـم بـاز کـرد؛ تنهـا جایی کـه آن روزهـای پرالتهاب برای جـوان پرشـوری مثل من 

امـن بـود. از آن بـه بعد پدرم هـم به جمـع مشـتری های اعلامیه های امام)ره( پیوسـته 

بـود و پیش من سـهمیه داشـت.
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 در ارتش شاهنشاهی
انقلاب کردیم!

 روایتی از محمد محتشمی پور
 درباره تلاش پادگان مشهد برای همراهی

با جریان مبارزات مردمی


